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مـادر شـهيد گل محمد 
به سـختی  غزنـوى: 
مجـروح شـده بـود و دکتر 
برایـش اسـتراحت تجویـز 
کـرده بـود، امـا بـا ایـن حـال قصد داشـت 
دوباره به منطقه برگردد. بـرای خداحافظی 
به خانـه ما آمـد. بـه او گفتم مادرجـان مگر 
دکتـر به تـو نگفتـه اسـت بایـد اسـتراحت 
کنـی؟ گفـت: دکتـر شـاید بگوید ۱۰سـال 
مـن  می شـود؟  مگـر  بـاش،  همین جـا 
دیگـر نمی توانـم اینجـا بمانـم، دلـم بـرای 

بچه هـای جبهـه پـر می زنـد، آن چیزهایی 
کـه در منطقه هسـت، اینجا خوابـش را هم 
نمی بینـم. گفتم: مادرجـان با ایـن عصایت 
چطور می خواهـی بروی منطقـه؟ خندید و 
گفت: آنجا عصایـم را کنار می گذارم. سـعی 
داشـت مـرا کم کـم آمـاده کنـد، امـا مـن 
آن موقع متوجـه نبـودم. گفت مـادر این بار 
که مـی روم چـه بخواهی چـه نخواهی دیگر 
نمی آیـم، مگـر بـا هواپیمـا! جـواب دادم: 
خوبـه مادرجـان، مجـروح هـم هسـتی اگر 
بـا هواپیمـا بیایـی راحت تـری. ادامـه داد: 

خـب دیگـر، یـک وقتـی دیـدی... خواهش 
می کنم، سـروصدا نکنـی و بی تاب نباشـی. 
فقـط خـدا کنـد خللـی در وجـودم نباشـد 
وگرنـه خـدا قبولـم نمی کند. محمـد همان 

دفعـه رفـت و خـدا او را قبـول کرد.
شـب آخری کـه پیش مـا بـود، دوبـاره گفتم: 
مادرجـان بـه زن و بچـه ات رحمـت بیایـد. 
جـواب داد: بـرای بـار صـدم می گویـم، آن ها 
را بـه خدا می سـپارم. بالاتـر از خدا هم کسـی 
هسـت؟ از جـا بلنـد شـد، کتـاب دعایـش را 
برداشـت، رو بـه برادرش کـرد و گفـت: مجید 

بیـا ایـن کتـاب مـال تو باشـد، 
فقـط هروقـت که حال داشـتی 

زیـارت عاشـورا بخـوان کـه خیلـی دوسـت 
دارم. مجید گفـت: داداش مگر خـودت کتاب 
لازم نـداری؟ جـواب داد: نـه من دیگـر کتاب 
نمی خواهـم و آخر سـر رو به من کـرد و گفت: 
چـون شـما کـم صبریـد، از خـدا خواسـته ام 
صورتم خیلـی آسـیب نبیند و جسـدم خیلی 
زود بـه دسـتتان برسـد، امـا مادرجـان خبـر 
شـهادتم را کـه برایتـان آوردنـد، بی تابـی 

نکنیـد کـه اجرتـان ضایع نشـود.
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غزنوی، دوم فروردیــن۱۳۳۵ در 
دستجردان از توابع چناران متولد 
شد. مصادف با دوسالگی او خانواده 
به روســتاى نیســتان در نزدیکی 
چنــاران نقــل  مــکان کردنــد و 
به این ترتیب او کودکی خود را در این روستا 
گذراند و به مدرســه رفت. پــس از پایان 
تحصیــلات ابتدایــی، از آنجــا که هوش 
سرشاری داشت، اولیای مدرسه دل سوزانه 
تلاش کردند رضایت پــدرش را برای ادامه 
تحصیــل او بگیرنــد، اما پدر کــه رعیت 
محســوب می شــد، باید بــرای گذراندن 
زندگی شان هرچه زودتر پســر را هم وارد 
کاروکسب کند تا بلکه بتواند به اوضاع  مالی 
خانواده سروسامانی بدهد. این گونه بود که 
پس از ترک تحصیل، موتوربان چاه عمیقی 
شد بر سر زمین های ارباب. خلوت و تنهایی 
این کار از او آدمی علاقه مند به قرآن ساخت. 
انس با قرآن کار خــودش را کرد و نوجوان 
روســتایی خیلی زود روحیات انقلابی پیدا 

کرد.

سال۵۷ ازدواج کرد و تنها شرطی که برای 
انتخاب شــریک زندگی اش گذاشته بود، 
این بود کــه «باید انقلابی باشــد». بعد از 
چندین نوبت که برای تظاهرات از چناران 
به مشــهد آمد، خانه و زندگی را هم جمع 
کرد و به مشــهد نقل  مکان کردند. انقلاب 
شده بود اما ناآرامی ها ادامه داشت تا اینکه 
جنگ شروع شد. در این برهه او به عضویت 
سپاه پاســداران درآمد و عازم جبهه شد. 
نخســتین بار در عملیات والفجر۸ با سمت 
معاونت گــردان روح  ا... مجروح شــد. در 
دفترچه خاطرت خود نوشــته بــود: «در 
۲حین عملیات با نارنجک ۲حین عملیات با نارنجک ۲تا از ســنگرهاى 
کالیبر عراق را منهدم کردم. یک سنگر دیگر 
مانده بود که خاموش کنم. دشمن با حالت 
ضربدرى اجراى آتش می کرد. آرپی جی را 
برداشتم و بعد از آنکه شــلیک کردم، یک 
خمپاره بغل دستم به زمین خورد. ترکش 
آن به پاى چپ و دست راستم اصابت کرد. 
نزدیکی هاى صبح بود که مرا به بیمارستان 
شــیراز بردند و از آنجا به تهران و سپس به 

مشهد منتقل شدم.»
مجروحیت هــم نتوانســت او را از جبهه 

دور کند. عصمت غزنوى، خواهر شــهید، 
می گوید: «او ســال۱۳۶۳ مجروح شده و 
در بیمارستان قائم بسترى شده بود. من 
براى عیــادت او به بیمارســتان رفتم اما 
او را در بیمارســتان ندیدم. از مسئولان 
بیمارستان پرسیدم و گفتند: آقاى غزنوى 
براى شرکت در مراسم شهیدى به مسجد 
فاطمیه رضاشهر رفته و گفته است یکی دو 
ساعت دیگر برمی گردد. چند ساعتی در 
آنجا مانــدم، اما نیامد. بعــد فهمیدم که 
۱۵محمد از آنجا به جبهه رفته است. ۱۵محمد از آنجا به جبهه رفته است. ۱۵روز 
بعد برگشت. گفتم: شما با این عصاى زیر 
بغل کجا رفتید. محمــد گفت: بچه  ها در 
جبهه تنها بودند و من نمی توانستم آن ها 

را تنها بگذارم.»
همیــن روحیــه باعث شــد بــا وجود 
مصدومیت، دوبــاره و هنگام مجروحیت 
عازم جبهه شــود تا در عملیات کربلای۵

شرکت کند. این عملیات آخرین عملیات 
او بــود. او که فرماندهی گــردان و محور 
عملیاتی لشــکر۵ نصر را برعهده داشت، 
۶در ۶در ۶بهمن۱۳۶۵ در منطقه شلمچه بر اثر 

اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.
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زمینه سازی برای یک هجوم
محمدجواد اکبرپوربازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق

با پیروزی انقلاب اســلامی، اختلافات ایران و عراق شدت گرفت. 
بحرانی که در گذشته به وســیله ۲ ابرقدرت وقت مهار می شد، به 
بحرانی تبدیل شد که یک طرف آن کشــور انقلابی ایران و طرف 
دیگر ۲قطب جهانی قــرار گرفته بودند. به عبــارت دیگر، انگیزه 
آغازگران جنگ علیه ایران، ترکیبی از ۲ انگیزه منطقه ای و جهانی 
بود. دنیای تقسیم شده به بلوک  های شرق و غرب و منطق حاکم بر 
روابط و مناسبات نظام دوقطبی، هرگونه انقلابی با ماهیت دینی 
و اســلامی را خلاف منافع خود ارزیابی می کرد. در نتیجه، اجازه 
تولد قطب مســتقلی را که نطفه آن با پیروزی انقلاب اسلامی در 
ایران بسته شده بود، نمی داد. از سوی دیگر، اسرائیل و کشورهای 
مرتجع عرب به دلیل نداشتن مشروعیت مردمی، از پیروزی انقلاب 
اسلامی احســاس نگرانی کردند و از تأثیر آن در میان مسلمانان 

منطقه هراسان بودند.
در این میان، رژیم عراق ضمن نگرانی از تأثیر انقلاب اسلامی در 
میان مردم خود، فرصت را برای فشار به رژیم تازه تولدیافته انقلابی 
برای کسب امتیاز مغتنم شمرد تا به این وسیله ضمن برطرف کردن 
نقاط ضعف ژئوپلتیک کشورش (با تصرف ارتفاعات مرزی در غرب 
کشور برای امنیت بغداد و نیز با اشغال بخشی از سواحل شمالی 
ایران در خلیج فارس)، با گرایش به بلــوک غرب، بتواند حمایت 
این بلوک را برای پرکردن خلأ ناشی از سقوط شاه به دست آورد و 
نقش ژاندارم منطقه خلیج فارس را به عهده بگیرد. بر همین اساس، 
از نخستین روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن حمایت از 
گروه های ضدانقلاب، تحرکات مرزی عراق به ویژه در استان های 

هم جوار آغاز شد.
این تحرکات در سال۱۳۵۸ ضعیف بود، اما با آغاز سال۱۳۵۹ با بروز 
حوادث مهمی چون قطع رابطه آمریکا با ایران، حمله ناموفق آمریکا 
در طبس، روی کار آمدن صدام حسین در عراق و نیز دستگیری 
و اعدام آیت ا... محمدباقر صدر شدت یافت. البته تجاوزات مرزی 
عراق در ۶ماه اول سال۱۳۵۹ روند یکسانی نداشت، بلکه از زمان 
قطع رابطه آمریکا با ایران تا آســتانه کودتای  نوژه رو به شــدت 
گذاشت. در تیر۵۹، با فرارسیدن زمان اجرای  کودتا و در هماهنگی 
با کودتاچیان، از شدت اقدامات مرزی عراق کاسته  شد، اما پس از 
کشف کودتا دوباره این تحرکات در مردادماه روند صعودی گرفت. 
تجاوزات عراق در شهریورماه فوق العاده تشدید شد و در ۳دهه اول، 
دوم  و سوم شهریورماه روند تصاعدی به  خود گرفت. بدین گونه که در 
شهریور۱۳۵۹ جنگ سرد عراق علیه ایران به جنگ گرم تبدیل شد 
و در ۱۶شهریور۵۹ منطقه خان لیلی به تصرف ارتش عراق درآمد. 
چند روز بعد، منطقه میمک و پس از آن، پاســگاه های رشیدیه، 

چیلات، بیات و نیز ارتفاع گیسکه به اشغال ارتش عراق در آمد.
به موازات عملیات منظم ارتش عراق در سراسر نقاط مرزی، دشمن 
به اقدامات دیگری از جمله توزیع ســلاح بین عشایر خوزستان و 
عناصر ضدانقلاب در سراسر مرز دست زد. این اقدام تاحدی گسترده 
بود که در برخی شهرهای مرزی، از جمله در مناطق کردنشین، 
خرید و فروش سلاح کاری عادی شده بود و گاهی بازار گرمی داشت. 
همچنین، عملیات های نامنظم که عموما با حمایت عراق و گاهی 
به دست نیروهای عراقی انجام می شد، وضعیت استان های مرزی را 
ناآرام کرده بود و تلفات فراوانی را از مردم و نیروهای نظامی و انتظامی 
می گرفت. مین گذاری در جاده ها، بمب گذاری در معابر عمومی و 
مراکز اقتصادی، کمین به ستون های نظامی و خودروهای عمومی 

و شبیخون به مراکز مختلف، از جمله این اقدامات بود.

چند نمونه از اقدامات ارتش عراق 
در یک ماه پیش از جنگ

۱ شــهریور۱۳۵۹ نیروی دریایی عراق، در کنار اروندرود و 
در منطقه پاســگاه دریایی خرمال به خاک ایران تجاوز کرد. 
همچنین هواپیما های عراقی حریم آسمان خرمشهر و پاسگاه 

کیلومتر۲۵ خرمشهر را شکستند. (روزنامه کیهان)
۳شهریور۱۳۵۹ نیروی دریایی عراق به بندر خرمشهر حمله 
کرد و ۴۳فروند ناوچه گارد ساحلی ایران را که متعلق به شرکت 

اروندان بود، به غنیمت برد. (سند شماره۰۰۰۲۹۹)
۸شهریور۱۳۵۹ هواپیما های عراقی در ساعت۱۶ به آسمان 
آبادان تجاوز کردند و مناطق مختلف رود بهمنشــیر را هدف 
راکت  های خود قرار دادند که خسارت  های جانی و مالی در پی 

داشت. (روزنامه کیهان و سند شماره۰۰۰۳۲۱)
۱۱شــهریور۱۳۵۹ نظامیان عراق در مرز آذربایجان غربی، 
تا شــعاع ۲۰کیلومتری تخلیه و به مرزهای جبهه کرمانشاه 
و خوزستان اعزام شــدند. ۲۰۰۰نیروی پیاده همراه با نیروی 

زرهی از بصره به سمت مرز حرکت کردند.
۱۶شهریور۱۳۵۹ نخســتین حمله هوایــی و زمینی ارتش 
عراق به پاسگاه  های ایلام، قصرشیرین، خرمشهر، خسروآباد، 

نفت شهر و سومار. عراق خان  لیلی را اشغال کرد.
۱۹شهریور۱۳۵۹  عراق از زمین و هــوا به پاسگاه طلاییه و 
جاده شماره۶، واقع در ۳۰کیلومتری غرب جاده اهوازخرمشهر 
حمله کــرد. همچنین هواپیما هــای عراق حریم آســمان 
ایران را در دهانه اروند شکســتند. (روزنامه کیهان و ســند 

شماره۰۴۲۹۴۸) عراق به میمک حمله کرد. 
صدام: عراق مصمم اســت حتی یک وجب از خاک خود را که 
در اشغال ایران باشد، از تصرف این کشور خارج کند. این کار 
مبتنی بر قانون و به منزله تجاوز نیست. ما در بین ملت ایران 

دوستان زیادی داریم.
۲۱شهریور۱۳۵۹  میمک به تصرف عراق در آمد.

۲۴شــهریور۱۳۵۹ حمله توپخانــه  ای ارتش عــراق به 
پاســگاه  های نفت شــهر، شــلمچه و بیات. عراق از سربازان 
منقضی خدمت خواست در ۴روز خود را به واحدهای مربوط 

معرفی کنند.
۲۷شهریور۱۳۵۹ ۸۰قبضه توپ و خمپاره  انداز وارد فاو شد.
محاصره قصرشیرین به دست ارتش عراق، که پس از ۴روز مقاومت، 
در ۳۱شــهریور۵۹ به اشــغال آنان درآمد و به ویرانــی ۱۲هزار و 
۸۸۲واحد مسکونی در شهر و روستا های اطراف آن انجامید. این 

شهر با تلاش نیروهای ایران در ۲۲خرداد۶۱ آزاد شد.
۳۰شهریور۱۳۵۹ ششصد وششمین و آخرین حمله ارتش 
عراق قبل از شروع رســمی جنگ، با حمله به کشتی تجارتی 
در خور موسی در خلیج فارس. فردای این روز هجوم سراسری 
و رســمی ارتش عراق از زمین و هوا و دریا به خاک جمهوری 

اسلامی ایران آغاز شد.
 منبع: دانش نامه جنگ ایران و عراق

۱۳

۲شنبه

خ
سر

ک 
پلا

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۶ بهمــن ۱۳۹۹
۱۱جمادی الثانی ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۳۰۸

یادی از شهید گل محمد غزنوی، فرمانده گردان 

نصر که روحیه بخش رزمندگان بود
یادی از شهید گل محمد غزنوی، فرمانده گردان 

نصر که روحیه بخش رزمندگان بود
یادی از شهید گل محمد غزنوی، فرمانده گردان 

۵و محور عملیاتی لشکر۵و محور عملیاتی لشکر۵نصر که روحیه بخش رزمندگان بود۵و محور عملیاتی لشکر۵و محور عملیاتی لشکر۵

بوی خوش «گل محمد»ی

گلی که پرپر شد
هم زمان با آمدن گل محمد به منطقه قرار بود که جزیره مجنون را تحویل بگیریم، اما شبش 
تماس گرفتند که سریع به شلمچه برگردید. به شلمچه رفتیم. در جلسه قرار شد خط را به ما 
تحویل دهند. بعد از اینکه این محور را تحویل گرفتیم، برای نهار جمع شدیم. وسط نهارخوردن 
بودیم که گل محمد گفت: آخرش این توپ۱۰۶ را می زنند. باید بروم و جای آن ها را عوض 
کنم. بچه ها گفتند: حالا غذایتان را بخورید بعد می رویم. گفت: شاید تا وقتی که غذاخوردنمان 
تمام شود آن را بزنند. آقای احمدیان که بی سیم چی اش بود، وقتی دید گل محمد می خواهد 
برود، گفت: من هم همراهتان می آیم. گل محمد گفت: این چند قدم که بی سیم نمی خواهد، 
اگر کاری داشتم صدا می زنم. فاصله بیشتر از ۲۰۰متر نبود. احمدیان گفت: نه من هم می آیم. 

گل محمد گفت: اشکالی ندارد.
اتفاقا در همین موقع آقای حســینی که از بچه های گردان دیگری بود هم به سمت او راه 
افتاد. نزدیکی توپ۱۰۶ که رسیدند، ناگهان یک خمپاره در نزدیکی شان به زمین خورد و 
گردوخاک بلند شد. احتمال این را دادیم که ترکش های خمپاره به آن ها اصابت کرده باشد. 
سریع به سمت آن ها رفتیم، هر ۳ به شهادت رسیده بودند. ترکش های خمپاره به پا و سینه 

گل محمد اصابت کرده بود و به حالت سجده روبه قبله بود.

قاب
 جامانده کربلا خاطرات

  زهرا رجبی، همسر شهید: یک روز گل محمد 
در خانه خوابیده بود، در حیــن خواب دیدم گریه 

او  را بیدار کردم. بعد از اینکه بیدار شد، حدود ۱۵دقیقه می کند. 
اشک می ریخت. از گل محمد ســؤال کردم علت چیست؟ جواب 
نداد. بعد از پافشــاری و اصرار زیاد من گفت: خواب دیدم شهید 
سیدمحسن حسینی که یکی از دوســتان خیلی نزدیکم بود، در 
یکی از عملیات ها در کنارم ایستاده است، شهید حسینی به من 
گفت که من در عملیات قبلی شرکت نکرده ام (گل محمد به علت 
بستری بودن در بیمارســتان نتوانســته بود در این عملیات که 
عملیات کربلای۴ بود شرکت کند). قبل از عملیات کربلای۴ که 
سیدمحسن حسینی از من خداحافظی کرد، به من گفت: تو هم 
بعدا خواهی آمد. گل محمد هم در عملیات کربلای۵ شرکت کرد 

و در همین عملیات به شهادت رسید.
 ما به جبهه نیازمندیم!

بهزاد غزنوی، برادر و هم رزم شهید: شب عملیات والفجر۸ 
بــود. بچه هــا از یکدیگــر خداحافظــی می کردنــد و حلالیت 
می طلبیدند. من هم گوشه ای نشسته بودم و قادر نبودم با برادرم 
خداحافظی کنم. با لبخند جلو آمد و دستم را گرفت و مرا بلند کرد 
و گفت: اول اینکه من توی این عملیات طوری نخواهم شد، یعنی 
شهید نمی شــوم، دوم اینکه این را بدان که اگر تو شهید شوی، 
من پایم را روی شکمت می گذارم و از روی آن عبور خواهم کرد. 
خاطرت جمع باشد. در آن عملیات گل محمد از ناحیه سر و دست 
و پا مجروح شد. قبل تر درباره جبهه رفتنم که گفته بودم، جواب 
داده بود: برادرجان، این را بدان که جبهه به من و شما نیازی ندارد، 

بلکه این ماییم که به جبهه نیازمندیم.

 روحیه بچه ها بود
 پیروی، هم رزم شــهید: مجروح بود و با جراحت و با عصا در 
منطقه حضور داشــت. برای توجیه نقشــه دور هم جمع بودیم 
که ناگهــان عراقی ها با خمپاره۶۰ از ما پذیرایــی کردند. یکی از 
ترکش های خمپاره به پــای مجروح برادر غزنــوی اصابت کرد. 
بلافاصله با چند نفر از بچه ها او را به اورژانس منتقل کردیم. در آنجا 
پس از پانســمان گفتند: او باید به ایلام منتقل شود. می دانستیم 
که او قبول نمی کند، اما دنبال بهانه بودیم که بفرستیمش عقب. 
یک مرتبه صدایم زد. فهمیده بود برایش نقشه کشیده ایم. گفت: 
کفش هایم را بیاور تا برویم. هرچه خواستیم قانعش کنیم فایده ای 
نداشت. گفتم: آخر شــما نمی توانی در منطقه کوهستانی با عصا 
باشی، خیلی سخت است. اما به خرجش نرفت. می گفت: روحیه 
بچه ها ضعیف می شــود. به ناچار کمک کردیــم و او را در خودرو 
گذاشــتیم. خواهر بهیار دنبالــش آمد و باتعجب پرســید: کجا 
می بریدش، قرص و دارویــش را آورده ام. او همان جا قرص ها را 

خورد و دوباره به چادر فرماندهی برگشت.
 جلودار سبزپوش

ابراهیم صادقیان، هم رزم شهید: با اینکه فرمانده و پاسدار 
بود، کمتر پیش می آمد لباس سبز ســپاه بپوشد، مگر موقع 
عملیات که به نیروها هم توصیه می کرد: شما حتما لباس های 
سبز ســپاه را بپوشــید و جلوتر از همه قرار بگیرید تا نیروی 
داوطلب بسیجی که می آید، ببیند نیروهای رسمی جلودارند. 
یک بار از او پرسیدم: چرا هیچ وقت لباس فرمت را نمی پوشی؟ 
جواب داد: من به دیگران توصیه می کنم تا زمانی که پاســدار 
واقعی نشدید، لباس سبز سپاه را نپوشید، خودم هم به گفته ام 

عمل می کنم.

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

منبع مطالب و خاطرات : کتاب «کاش با تو بودم» نوشته رؤیا حسینی
نشر کنگره بزرگداشت سرداران و ۲۳۰۰۰شهید خراسان، مشهد۱۳۸۴
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